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 ادعا این است که اگر علم و فناوری در تمدنی تاریخ داشته 
باشد، به این معنی که سرچشمه و سرآغازی برای شروع آن و 
همچنین چشم‌اندازی برای آینده آن پیش چشم دانشمند 
قــرار بگیرد، حتی اشتباه‌ها نیز در مسیر آن نتیجه‌بخش و 
درس‌آموز هستند و اگر علم و فناوری در جایی بی‌تاریخ باشد، 
ــای علمی نیز  ــت روش‌هـ حتی کــارهــای صحیح و انــجــام درس

کمکی به پیشرفت علم و فناوری نخواهد کرد.
ــاریــخ دارد و شــرایــط حضور  ــی ت عــلــم و فـــنـــاوری در چــه زمــان
شــرافــتــمــنــدانــه، واقــعــی و پیوسته در رشـــد عــلــم بــشــری و 
فعالیت‌های علمی جهانی و پژوهش‌ها و فعالیت‌های نوآور و 
به‌اصطلاح لبه علم چیست؟ در یک‌کلام باید گفت که »سکنی 
گــزیــدن«. انسان‌ها چــون اهـــل‌دل بستن و سکنی گزیدن 

هستند، می‌توانند بسازند. 
درست است که محتوای علم )نگاه تماشاگرانه( و فناوری 
جهانی است و مثلاً درس مکانیک سیالات در ایــران و ژاپن 
یک محتوا دارد اما فرم علم و فناوری )نگاه بازیگرانه( محلی 
ــاک و چشیدن مسائل  اســت و بــا سکنی گــزیــدن در آب‌وخـ
محلی با تجربه جان دانشمندان و اهالی فناوری، امکان تاریخ 
داشتن علم و فناوری مهیا می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر ما وقتی 
جایی را خانه خود می‌دانیم و در آنجا حس سکونت یا سکینه 
ــم، می‌توانیم به ساختن و بهبود آن فکر کنیم و اگر در  داری
بهترین ساختمان دنیا یا هتل باشیم و این مکان را موقتی 
حــس کنیم یــا در حسرت جایی دیگر یــا بهتر قــرار بگیریم، 
بسیار سخت می‌توانیم به سرزنده و سالم نگاه‌داشتن آن 
بنا فکر کنیم و پس از مدتی ایــن مکان با تمام امکان‌ها و 

استعدادهایش مخروبه می‌شود.
اینجا خوب است به ضرب‌المثل دوم توجه کنیم و بگوییم که 
گویی در تجربه‌های مهم ما از انسان‌های بزرگ و فعالیت‌های 
، این افراد طبق فهم  مهم در مسیر پیشرفت و توسعه کشور
و توانایی محلی )اینجا و اکنون خود( عمل کرده‌اند و سپس 

کار آنها در ابعاد جهانی اهمیت 
پیدا کرده است.

 ما در ایران دانشمندانی فهمیده 
و بزرگ داریم که می‌توانند و باید 
در مــرزهــای علم و فــنــاوری قدم 
بــگــذارنــد و قــلــم بــزنــنــد امـــا باید 
بیندیشیم که از چه راهی و با چه 
زادراه و تــوشــه‌ای قصد مرزهای 
ــش می‌کنیم. سپاهی کــه به  دان
مــرزهــا مــــی‌رود، بــایــد پشتوانه و 
قوتی در مرکز داشته باشد و اگر 
کارها در مرکز بی‌نظم و پریشان 
و بی‌هدف باشد، سپاه علم به 
مرزها نمی‌رسد. دانشمندان اگر 
حاصل پژوهش و آمــوزش خود 
را در پیشرفت و آبادانی و توسعه 
کشور نبینند، فعالیت مؤثری در 
مرزهای دانش نخواهند داشت.
 همین‌طور اگر مــردم، اثربخشی 
عــلــم و دانــشــمــنــدان خـــود را در 
ــود نبینند و خبری  مــســائــل خـ
از عــلــم و پــژوهــش و دانــشــگــاه 
در درمــــــان و خـــــودروســـــازی و 
اقتصاد و... نباشد، ارزشــی برای 
ــرز عــلــم قــائــل  ــ فــعــالــیــت‌هــای م
نــخــواهــنــد بــــود. ان‌شــــــاءالله در 
آیــنــده شــاهــد اراده و بــرنــامــه‌ای 
ــر بـــــــرای اســــتــــفــــاده از  ــ ــدی‌تـ ــ جـ
استعداد و توانایی‌های داخلی 
در حل مسائل کشور باشیم و 

مطالعات  پیشرفت


